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مقصر اصلى بحران آب كيست؟ 

ــال روزنامه ها،  � ــايد پرمشغله ترين س امسال ش
ــردن بحران  ــون در مورد مطرح ك ــو و تلويزي رادي
ــت و دايما از مردم تقاضا  آب فراگير در كشور اس
ــرف آب صرفه جويى كنند تا  ــود كه در مص مى ش

بحران آب سال جارى سپرى شود. 
ــران آب با صرفه جويى مصرف آب  آيا واقعا بح
ــاده است: «خير».  ــود؟ جواب بسيار س مهار مى ش
ــور  ــكل اصلى در بحران آب پيش آمده در كش مش
ــت. براى حل اساسى و ماندگار  مصرف مردم نيس
كمبود آب در ايران بايد دنبال حل معادله علت و 
معلول باشيم. افزايش مصرف آب در كشور معلول 
يك سرى علت است. به عنوان مثال جمعيت ايران 
ــالانه حدود يك ميليون نفر افزايش مى يابد كه  س
اين افزايش جمعيت باعث بالارفتن سرانه مصرف 
ــود. همچنين ميانگين دماى  ــور مى ش آب در كش
ــار در حدود  ــور نيز طبق آم ــر كش هوا در سراس
ــانتيگراد افزايش يافته كه خود مزيد  1/5درجه س
ــت. با اين حال از  ــر علت افزايش مصرف آب اس ب
ــيم كه مردم ايران تقريبا دو  نظر دور نداشته باش
برابر استاندارد جهانى روزانه آب مصرف مى كنند 
كه اصلاح اين الگوى مصرف شايد كمك ناچيزى 
ــته باشد، با وجود  ــور داش به نجات منابع آب كش
ــود  ــانه ها از مردم تقاضا مى ش ــه مدام در رس اينك
ــد! ولى واقعا  ــرف آب صرفه جويى كني كه در مص
ــد و احيانا نابودى منابع آب  مقصر اصلى در تهدي
ــور مردم نيستند! در اين راستا ذكر يك نكته  كش
ــى غالبا از قلم مى افتد و اين حقيقت  بسيار اساس
ــور (آب هاى سطحى  كه از كل آب مصرفى در كش
ــش درصد  و زيرزمينى) فقط در حدود پنج الى ش
ــود و مابقى  ــهرى و شرب مى ش صرف مصارف ش
ــدود 93 الى 95درصد  ــور كه در ح منابع آب كش
ــه مديريت و  ــدون هيچ گون ــا و ب ــت، بى مهاب اس
ــاورزى  ــب صرف مصارف كش ــزى مناس برنامه ري
ــت كه در تمام تبليغاتى  ــود. جالب اينجاس مى ش
ــود  ــور مى ش ــه براى كاهش مصرف آب در كش ك
ــت و تاكنون وزارت  ــوى وزارت نيرو اس تماما از س
جهاد كشاورزى به عنوان متولى بزرگ ترين بخش 
مصرف منابع آب كشور هيچ گاه در اين مسير گام 

برنداشته است. 
ــان كرد مقصر اصلى در  به جرات مى توان اذع
ــور كه زنگ خطر  ــاد بحران فعلى آب در كش ايج
ــت،  واردات آب را نيز در آينده به صدا درآورده اس
ــه وزارت نيرو! بلكه مقصر اصلى در  نه مردمند و ن
ايجاد بحران آب در كشور وزارت جهاد كشاورزى 
است كه با سوءمديريت و بى برنامگى طى ساليان 
گذشته قدم در نابودى منابع آب كشور گذاشته و 
ــيارى از روستاها و شهرهاى كشور  در حالى كه بس
ــالم براى شرب بى بهره اند كماكان  از نعمت آب س
ــى آب صرف توليد  ــاارزش و حيات ــيار ب منابع بس
محصولات كشاورزى كم اهميت و غيراستراتژيك 
ــيارى از نقاط كشور  ــود. در حالى كه در بس مى ش
ــتان فارس) چاه هاى تامين آب  (به عنوان مثال اس
ــرب كه در اختيار شركت هاى تابعه وزارت نيرو  ش
ــتاهاى همجوار يا از  ــت، خشك شده اند و روس اس
ــا آب با جيره بندى  ــرب بى بهره اند ي نعمت آب ش
ــرار مى گيرد، اما در مزارع همين  در اختيار آنها ق
ــورت غرقابى و  ــج و ذرت به ص ــتاها هنوز برن روس
ــيع كشت  ــطح وس ــيار پايين در س با راندمان بس

مى شوند. 
ــاد فرهنگى و اجتماعى  اين يك فاجعه در ابع
ــت و دير يا زود تبعات آن نيز هويدا و پررنگ تر  اس
خواهد شد! چگونه است كه وزارت جهاد كشاورزى 
ــور دچار بحران  با علم و آگاهى از اينكه تمام كش
ــديد آب است هيچ برنامه مدونى براى استفاده  ش

مفيد و موثر از آب ندارد؟ 
ــيارى از مردم براى تامين آب  در حالى كه بس
ــتند هنوز  ــكلات فراوان مواجه هس ــرب با مش ش
ــى مانند  ــور محصولات ــاط كش ــيارى از نق در بس
ــبز كه اتفاقا بسيار  گوجه فرنگى، هندوانه، خيار س
هم مصرف آب بالايى دارند در سطوح وسيع كشت 
ــوند و گاها نيز پس از برداشت محصول در  مى ش
بازار اشباع مى شوند و كشاورزان متضرر گرديده و 
ــده هم هدر رفته اند كه مثال  منابع آب استفاده ش
بارز آن توليد هندوانه در مناطق جنوبى كشور در 
ــرف براى آن  ــدم وجود بازار مص ــال جارى و ع س

است. 
ــف براى  ــال هاى مختل ــواردى در س چنين م
ــيب زمينى،  ــل پياز، س ــر از قبي ــولات ديگ محص
گوجه فرنگى و خيارسبز نيز به كرات اتفاق مى افتد 
ــى از هدررفت آب بر جا مى ماند.  و فقط دريغ ناش
پس پرواضح است كه علت اصلى نابودى و هدررفت 
ــى و عدم مديريت  ــور بى برنامگ منابع آب در كش
ــاورزى براى بهره بردارى  صحيح وزارت جهاد كش
صحيح از منابع آب و تعامل اين وزارتخانه كليدى 
با وزارت نيرو براى حل مشكل آب در كشور است. 
ــى و «علت و معلول» هدررفت  بنابراين مقصر اصل
ــرمايه حياتى ايران عزيز را بايد در  آب به عنوان س
ــح و نبود كلان نگرى  عدم مديريت جامع و صحي
ــاورزى و همچنين عدم وجود  در وزارت جهاد كش
ــت براى مصرف صحيح  برنامه مدون و الگوى كش

آب در بخش كشاورزى كشور دانست. 

نگاه

اصلاح طرح مجازات حبس 
براى جلوگيرى از باردارى

ــيون اجتماعى مجلس از اصلاح  � مهر: عضو كميس
طرح دو تا پنج سال حبس براى روش هاى عملى براى 
پيشگيرى دايمى از باردارى خبر داد و گفت: اين طرح 
ــكالاتى كه داشت با در نظرگرفتن فوريت  با توجه به اش
ــيون بهداشت بازگردانده شده و  براى اصلاح به كميس
هنوز مورد تاييد نهايى قرار نگرفته است. محمداسماعيل 
سعيدى با اعلام مخالفت با طرح پيشگيرى از باردارى 
و تعيين مجازات براى افراد افزود: سياست هاى افزايش 
ــوده با طرح  ــر مقام معظم رهبرى ب جمعيت كه مدنظ
ــت و بايد اين طرح  ــگيرى از باردارى متفاوت اس پيش
ــت هاى رهبرى اصلاح و تنظيم شود.   منطبق با سياس
ــلبى نمى توان  ــه با روش هاى س ــاره به اينك وى با اش
ــرد گفت: بايد  ــت اقدام ك ــوص افزايش جمعي درخص
ــت هاى افزايش جمعيت را طورى برنامه ريزى و  سياس
ــكل در آن  ــرا كرد كه عوامل و موانع اصلى بروز مش اج
ــاى ويژه اى  ــپس براى رفع آن راهكار ه ــخص و س مش
انديشيده شود بنابراين اعمال سياست هاى حبس امكان 
اجرا شدن در جامعه را ندارد. عضو كميسيون اجتماعى 
مجلس با اشاره به انتقادات كارشناسان از طرح مجازات 
حبس تاكيد كرد: اين طرح به منظور اصلاح و تطبيق با 
سياست هاى جمعيتى به كميسيون بهداشت بازگردانده 
ــده و پس از انجام كار كارشناسى دقيق و گسترده و  ش
همچنين در نظرگرفتن بازتاب هاى داخلى و بين المللى 
ــت مجددا  و تبعاتى كه در جامعه به همراه خواهد داش
تصويب مى شود. به گفته سعيدى، چنانچه بتوانيم موانع 
ــى افزايش جمعيت را برطرف كنيم در اين صورت  اصل
ــوند و نياز به اعمال  ــويق به فرزندآورى مى ش مردم تش

محدوديت و مجازات نيست.  

افزايش اختلاف 300 برابرى
 در پرداخت هاى نظام سلامت

ــورايعالى نظام پرستارى با انتقاد از  � مهر: عضو ش
تبعيض در پرداخت هاى نظام سلامت، گفت: تا قبل 
ــلامت، شاهد اختلاف  از اجراى طرح تحول نظام س
ــرى در پرداختى به كادر درمانى بوديم كه  300 براب
در حال حاضر اين اختلاف افزايش يافته است. محمد 
شريفى مقدم اظهار كرد: جامعه پرستارى همواره به 
ــلامت  اختلاف 300برابرى در پرداخت هاى نظام س
ــرح تحول نظام  ــا اجراى ط ــرض بوده و الان ب معت
ــور، اين اختلاف و تبعيض افزايش  ــلامت در كش س

يافته است. 

خبر
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 :  حامي انجمن    حساب شماره 
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انجمن حامي (حمايت از توسعه فضاهاي آموزشي و فرهنگي)

 كتابخانه ي كوچك روستاي قلعه رش مهد پرورش ده ها كودك سرزمين ما

www.hamiassociation.org 

مريوان؛ شهر كوچك، حركت هاى بزرگ
صـدرا محقق:مريوان نام شهر و شهرستان كوچكى در 
استان كردستان است. تا قبل از سال 92 خيلى از مردم 
ايران مريوان را تنها با «درياچه زريوار»ش مى شناختند. 
ــهر به اقدامات اجتماعى  ــت اين ش اما حالا مدتى اس
ــود؛  ــناخته مى ش ــوولانه مردمش ش ــكارى و مس ابت
حركت هايى مانند همدردى معلم مريوانى با دانش آموز 
ــتن تفنگ هاى شكارى، شكستن قفس و  بيمار، شكس

آزادكردن پرندگان، سوزاندن قليان ها و... .
ــهر  ــى از تاثيرگذارترين حركت هايى كه از ش يك
مريوان آغاز شد و خبر آن غير از ايران به رسانه هاى 
ــود كه «على  ــد، اقدامى ب ــيده ش بين المللى هم كش
ــيخ  ــه ش ــان» معلم پايه دوم ابتدايى مدرس محمدي
ــهر مريوان انجام داد. اين معلم براى  ــلتوت در ش ش
ــه بر اثر  ــوز بيمار خود ك ــازى روحيه دانش آم بازس
ــود، موهاى خود را  ــرش ريخته ب بيمارى موهاى س
ــيد. اين اقدام على محمديان، بازتاب رسانه اى  تراش
ــانه هاى داخلى و خارجى داشت.  گسترده اى در رس
ــدام معلم  ــن هم از اين اق ــى گاردي روزنامه انگليس

مريوانى گزارشى منتشر كرد. 
ــس از آغاز در مريوان  اين حركت ها مدت كمى پ
استان كردستان به ديگر نقاط كشور هم كشانده شد 
و اهالى برخى از شهرها هم مانند اهالى مريوان به اين 

حركت ها پيوستند. 
ــتن  ــر از اين اقدامات، ايده شكس ــك نمونه ديگ ي
ــكارى براى كنارگذاشتن شكار بود كه ابتدا  تفنگ ش
توسط يك شكارچى در يكى از روستاهاى شهرستان 
ــكارچى اهل  ــورد. احمد عزيزى ش ــوان كليد خ مري
ــال پيش با  ــوان، بهمن ماه س ــتاى «دركى» مري روس
همكارى انجمن مردمى فعال در زمينه محيط زيست 
ــبز چيا» پس از 12سال شكار در  ــم «انجمن س به اس
ــتا، تفنگش را  اقدامى نمادين در ميدان مركزى روس
ــكار را كنار بگذارد. احمد  شكست تا براى هميشه ش
هرازگاهى اسلحه ساچمه اى خود را پر مى كرد و براى 
ــكار به كوه مى زد. شكار موردعلاقه اش هم «كبك»  ش
ــدادى از همين  ــكار تع ــال، ش بود. اما پاييز همان س

كبك ها زندگى اش را تغيير داد. 
ــه دختر كوچك احمد با  ــرا از اين قرار بود ك ماج
ــاچمه خورده پدرش به  ــته و س ديدن كبك هاى كش
گريه افتاد و از او خواست هرگز ديگر اين كار را نكند، 
ــان را كردند، تا در نهايت روز  اين اشك ها كار خودش
ــد عزيزى تصميم تاريخى اش را گرفت  25بهمن احم
ــه شكار را كنار  ــت تا براى هميش و تفنگش را شكس
ــانه اى بسيارى  بگذارد.  اين حركت احمد، بازتاب رس
ــت هم  ــازمان محيط زيس ــوولان س ــدا كرد. مس پي
ــار از او تقدير كردند، اما كارى كه او كرد به  چندين ب
ــد، بسيارى ديگر از شكارچيان در  خودش خلاصه نش
ــتان هاى مختلف كشور از ايده او استقبال كردند و  اس
در مراسم هايى رسمى تفنگ هاى خود را شكستند تا 

به اين جنبش بپيوندند. يكى از شعارهايى كه پس از 
اين اقدام در مراسم هاى «تفنگ كشان» خوانده مى شد 

اينگونه بود: «اسلحه مقدس، اسلحه شكسته است.»
ــكارچيان  ــن اقدام بود كه گروه گروه، ش بعد از اي
ــش اعلام  ــه اين جنب ــتن ب ــرى هم براى پيوس ديگ
ــه در ادامه  ــد. در حركتى ديگر ك ــى مى كردن آمادگ
مراسم تفنگ كشان بود شكارچيان زيادى در مريوان 
ــتان تصميم گرفتند  ــهرهاى استان كردس و ديگر ش
ــد، آزاد كنند. 15  ــير قفس كرده ان پرندگانى را كه اس
شكارچى اهل كامياران، 40 شكارچى اهل سقز و... در 
قالب حركت هايى جمعى قفس هاى خود را به صحرا 
برده، پرندگان اسير را رها كردند و قفس ها را به آتش 
كشيدند. اثرات اين اقدام به ديگر شهرهاى كشور هم 

رسيد. 
پس از شكستن و سوزاندن تفنگ و قفس و آزادى 
پرندگان، در جديدترين حركت ازاين دست كه باز هم 
ــده، يك قهوه خانه دار قديمى در اين  از مريوان آغاز ش
شهر براى مبارزه با كشيدن قليان حركت جديدى را 
ــال كمال صمدى، صاحب  كليد زد. اوايل تيرماه امس
قهوه خانه اى در مريوان تصميم گرفت تمام قليان هاى 
قهوه خانه خود را بشكند و آتش بزند. او پس از آگاهى 
از تاثير قليان بر سلامت و تندرستى با همكارى انجمن 
مردمى «ژيانه وه» در مراسمى پس از شكستن تمامى 
قليان ها تصميم گرفت آن را به آتش بكشد و از فروش 
ــدام تاثيرگذار  ــد. اين اق ــت بكش و عرضه آن نيز دس
قهوه خانه دار مريوانى مى تواند سرآغاز جنبشى نو باشد 
تا مانند ديگر اقدامات اهالى مريوان به همه استان هاى 

كشور كشيده شود. 
ــك حركت ديگر  ــال 1392 هم ي ــاه س فروردين م
ــد، گروهى از زنان در اين شهر  ــاز ش در مريوان خبرس
ــگ زنانه بر تن يك متهم و  ــاندن لباس قرمزرن به پوش
ــهر اعتراض كردند. اين اقدام حتى با  گرداندن او در ش
اعتراض 17 نماينده مجلس شوراى اسلامى هم همراه 
شد. اين حركت زنان مريوانى پس از آن صورت گرفت 
ــه متهم مرد را با پوشاندن  ــهر مريوان س كه پليس ش
ــروه از زنان  ــهرگرداند. اين گ ــطح ش لباس زنانه در س
ــيدن لباس  ــش به اين اقدام، با پوش ــى در واكن مريوان
ــته جمعى به خيابان  كردى به رنگ قرمز به صورت دس
ــا علاوه بر اين پلاكاردهايى اعتراضى نيز در  آمدند. آنه
ــانه اى زيادى  ــتند. حركت آنها بازتاب رس ــت داش دس
ــور و همچنين  ــاى كش ــا و روزنامه ه در خبرگزارى ه

شبكه هاى اجتماعى داشت. 
ــت  ــال 1390 جمعي ــمارى س ــاس سرش ــر اس ب
ــتر از 168هزارنفر  ــتان مريوان تنها كمى بيش شهرس
ــات اثرگذار و بى مانندى كه  ــد، اما موج اقدام اعلام ش
اهالى همين شهرستان كوچك انجام داده اند تاثيرات 
ــه ميليون ها انسان در سراسر  فراوانى بر فكر و انديش

ايران و جهان باقى گذاشت. 

فاطمه جمال پور: هر غروب از هر گوشـه تهران راه مى افتند 
بيايند اينجا؛ جنوب شرقى تهران. اتوبان امام رضا. مددسراى 
خاوران. تازه دو هفته اى از بازگشايى مجدد مددسرا مى گذرد. 
يك هفته اى با حكم دادستانى پلمب شده بود. مددجويانش اما 
غروب هاى هر دوهفته را باز مى آمدند اينجا. اما به جاى تخت و 
سالن گرمخانه شب را روى آسفالت داغ به صبح مى رساندند 

تا بگويند هستند، نمى روند، جايى جز اينجا ندارند كه بروند. 
 حالا شهردارى تهران تور شبگردى خبرنگاران گذاشته براى 
بازديد از گرمخانه، ديدن مددجوهاى رانده و مانده از همه جا. 
ــيده به فرعى، پيرمرد و جوان و ميانسال خميده و نالان،  نرس
ــفالت داغ مى كشند و  دمپايى و كفش را لخ لخ كنان روى آس
ــمت مددسرا روان هستند. ديدنشان حكايت از رسيدن  به س
ــان بقچه اى، كيسه برنجى خالى، مشمعى، تمام  دارد. دستش
دارايى زندگى شان در آن است. جاى مدارك شناسايى شان اما 
خالى است. حياط بزرگ با ميز و صندلى پرشده براى افتتاحيه 
نخستين شب تابش. برنامه اطعام نيازمندان شهردارى تهران. 
بعد راهرو و اتاق مددكارى است و سپس سوله بزرگ مددسرا. 
ــالن سوله، بزرگ است و تاريك. دم دارد. كولرهاى آبى  س
زور مى زنند براى خنك كردن. در آهنى بزرگ چارتاق باز مانده 
تا هوا چرخش پيدا كند بلكه خنك تر شود. تخت هاى سه طبقه 
ــد. يك ملحفه تميز. يك بالش و  ارتفاعشان تا سقف مى رس
ــوله كه بخش بندى شده است با تابلوهايى، بخش آرامش،  س
بخش رهايى و... بالاخره مددجوهايى كه كز كرده اند گوشه اى 

دور تخت. 
خبرنگارها وسط مى چرخند. مددجوها را مى بينند. مددجو 
به مثابه شيئى تاريخى در موزه. حس خوبى نيست. مسوولان 
آن وسط ايستاده اند و يك وقت هايى هم در گفت وگو صدايشان 
آرام مى شود مثلا وقتى مى گويند «اكثر مددجويان اينجا اعتياد 
ــد.» مددجوها هم كز كرده  روى تخت ها دارند نمايش را  دارن
ــان پيراهن هاى نويى به تن دارند كه  تماشا مى كنند. همه ش
هنوز چروك هاى بسته بندى رويش مانده. پيراهن هاى نخى 

چهارخانه. 
يكى از مددجوها روى طبقه سوم تخت نشسته است به 
تماشا. جوان است و سرحال. ته ريش دارد. مى گويد: «الان باز 
ــپش دچار مشكل بوديم. اما الان  بهتر شده، سابق از نظر ش
ــپش بود.  نظافت، تميزى و پاكى. تا همين چندماه پيش ش

ملحفه ها عوض شد.»
ــه بهبودى  ــود. ب ــت. چهارماهى مى ش قطع مصرف اس
شخصى اش فكر مى كند. كارش اين روزها اين است؛ كارى كه 
ــكلاتمان مالى است. بها نمى دهند  البته درآمدى ندارد. «مش
به بچه هاى معتاد. بچه هاى معتاد اكثرشان سينه سوخته اند. 
مشكلات روحى و روانى دارند. خاطرات خوبى ندارند. روحيه 
و نشاط رفته شان بايد برگردد. روزها از خوابگاه مى روم سمت 
«دى اى سى» (مركز گذرى كاهش آسيب اعتياد) بعد مى آيم 

ــدروزى كه  ــوارى هم مى كنم.» چن ــگاه و «بى آرتى» س خواب
گرمخانه تعطيل بود بيرون تو پارك مى خوابيدم. يكسرى ها 

يه جاى ديگه رفتند. يكسرى هم افتادند زندان. 
يك بخش سالن براى بهبوديافته هاست. يك بخش براى 
ــت.  ــان اينجا نيس معلولان؛ معلولانى كه طبق قانون جايش
ــالمندان است و كلا  ــتى است. بخشى براى س مركز بهزيس
بخش بندى ها بر اساس شدت اعتياد است، اعتيادى كه اينجا 

به گفته مسوولان شهردارى عمومى است. 
گوشه انتهايى سمت چپ مربوط به مددجوهايى است كه 
اعتياد شديد دارند. فهميدن اين نيازى به تابلو و بخش بندى 
ندارد. از چهره شان پيداست. چشم هاى تورفته، صورت چروك، 
لاغرى، خميدگى و بى رمقى. پيرمرد مى گويد: «مشكل خاصى 
ــكل جا داريم. جامون ناجور است. مشكل خاصى  نداريم. مش
ــت.» مامورى موقع صحبت ها مى آيد مى ايستد به شنود  نيس
ــا. انگار دلهره مى ريزد در دل مددجوها. مددكاران اما  و تماش
رفيقند و خنده رو. رفاقت جريان دارد در صدا و نگاه مددكاران 

به مددجويان. 
پيرمرد ديگرى مى گويد: «وقتى گرمخانه تعطيل بود، شب 
بيرون خوابيديم. سخت بود. عذاب كشيديم، سختى كشيديم. 
ــم. كار كه نمى كنيم.  ــتيم. بيرون مى خوابيدي خونه كه نداش

خرجمان را اينجا مى دهد. 
ــان مى گويد:  ــا يكى از مددجوي ــمت بهبوديافته ه آن س
ــكلى به آن صورت نداريم. فقط كار است. كمبود داريم.  «مش

كمبود ماديات. همه كمبودها به ماديات وصل ميشه.»
ــا موهاى  ــت. بلندقد ب ــددكار مددسراس ــان م محمودي
اتوكشيده. كت و شلوارى و اتوكشيده مى گويد: «يك هفته اى 
ــال و نيم براى  ــه در طول يك س ــه تعطيل بود. هرچ گرمخان
مددجويان انجام داديم از بين رفت. مددجوها پخش شدند در 
سطح شهر، اسكان نداشتند، غذا نداشتند. خيلى هايشان واقعا 

كسى را ندارند ما بايد حمايتشان كنيم. بيمارند و خلاصه در 
اين 10روز اتفاق هاى خوبى نيفتاد. 

بازديدها تمام مى شود، اذان است و وقت نماز و افطار. غروب 
دلگير و خاك آلود تهران اينجا غربتش بيشتر هم مى شود. در 
ــى اى ندارند،  حياط گرمخانه. ميان آدم هايى كه هيچ دلخوش
هيچ دلگرمى اى، پناهى. تنها تخت هاى گرمخانه و همدردها 
ــه اى كه خريد خدمت  ــاى خيري ــددكاران و «ان جى او»ه و م
مى كنند از شهردارى. مى گويند يكى از مديران اين «ان جى او» 
ــت. مددجوها مى آيند در حياط و  روزى كارتن خواب بوده اس
شروع به خوردن افطارى مى كنند. دوتا خرما، دوتا باميه، يك 
پنير كوچك، يك نان و يك كاسه كوچك حليم و يك ليوان 
چايى.  على حين افطارى خوردن سيگار مى كشد. جوان است و 
پاك شده. رفقاى دور ميزشان همه چندماه پاكى اند. سيگارش 
ــت. مى گويد: «بهبودى  ــرد پايين. چهار ماه پاكى اس را مى گي
ــد. به قول خودمان  ــارى يا غيراجبارى چه فرقى مى كن اجب
«تمايلى» يا «تماهلى». اينجا مشكلى نداريم. مشكل ما بيكارى 
ــوم تير در  ــت. طبق آخرين اطلاعى كه من دارم مورخ س اس
همايش جناب وزير كشور اين  اطمينان خاطر  را  دادند  كسانى 
ــتند مشاغلشان را  كه تازه ترك كردند يا در گرمخانه ها هس
تضمين مى كنند.» كنار دستى اش كتابى در دست دارد. «اسرار 
انجمن هاى محرمانه» مى گويد: «شما تحصيلاتتان چقدر است؟ 
اصلا در درجه اى نيستيد كه بتوانيد از من سوال و جواب كنيد. 

من فوق ليسانس ادبيات دارم. بفرماييد.»
مرد ميانسال كناردستى اش كه پوستى تيره با ته ريش و 
صورتى به شدت لاغر دارد مى گويد: «در مورد اياب و ذهاب (رو 
به امور انتظامات كه پابه پا مى آيد و مى ا  يستد به گوش كردن 
ــكل داريم.  ــيد آقاى فلانى چند لحظه) مش مى گويد ببخش
ــان پياده مى كنند.  ــوش يا خراس 200نفر از ما را مى برند ش
محيطى هم هست كه زوم كردند روى ما. ما كه مشاغل آزاد 

داريم، آزار و اذيتمان بيشتر است؛ نيروى انتظامى، شهردارى 
و... ديوارى از ما كوتاه تر نيست. پارك مى رويم مى گويند برويد 
ــرون. داريم راه مى ريم مى گويند ولگردى. اصلا امنيتى در  بي
ــهر نداريم. زمانى كه اينجا هستيم حداقل فكرمان  سطح ش
راحت است كه كسى دنبالمان نيست. همه اش تو اضطرابيم. 

همه اش توى ترسيم.»
ــال است با موهاى ريخته و قدى  ديگرى كه او هم ميانس
ــتش مى گويد: «يعنى در 24ساعت  كوتاه به تاييد حرف دوس
همين چند ساعتى كه در خوابگاه مى خوابيم امنيت داريم. در 
ساعت هايى كه بيرونيم دايما به ما گير مى دهند. حتى اونايى 
كه سر كار مى روند. وقتى در سطح شهريم هيچ امنيتى نداريم. 
همه اش  گير مى دهند. در هفته كه هفت روز است شش روزش 
ــت. صبح مى گيرن شب ول مى كنند؛ به عنوان  پامون  گير اس
ــه متادونمان را مى گيرند خالى مى كنند  معتاد، ولگرد. شيش
ــت يعنى دارد  ــا معتادى كه روى متادون اس ــن. ام روى زمي
ــود. حمايت نمى كنند، اذيت نكنند لااقل. حرف  خوب مى ش

ما همين است.»
ــازمان  ــاون خدمات اجتماعى س ــا جهانگيرى فر، مع رض
ــاركت هاى اجتماعى شهردارى تهران در  رفاه، خدمات و مش
حاشيه اين بازديد مى گويد: «اعتياد در اينجا عمومى است و 
ميانگين سنى 32سال است. ظرفيت موجود هزارو200نفر در 
كل مددسراست. در زمستان به سه هزارو500تا چهارهزارنفر 
ــانيم.» او ادامه مى دهد: «نيازمند حضور خيلى جدى  مى رس
نهادهاى حمايتى است؛ بهزيستى، كميته امداد و وزارت رفاه.»

ــت مى گويد: «زياد پيش  او درباره همكارى وزارت بهداش
ــتان ها نپذيرند چون اين  ــد كه معرفى كنيم و بيمارس مى آي
مددجويان اسناد سجلى ندارند. هزينه هاى درمان را شهردارى 
پرداخت مى كند. موردى داريم كه الان در بيمارستان بسترى 
است و 12ميليون  پول پروتزش را پرداخت كرده ايم. بهزيستى 
ــم بيماران روانى را خيلى با تاخير مى پذيرد. مددجويى كه  ه

الان بايد پذيرش كنند شش ماه ديگر پذيرش مى كنند.»
ــرانه مددجويان مى گويد: «سرانه هر  جهانگيرى درباره س
مددجو در هر شب با تمام هزينه ها حدود 20هزارتومان است. 
ــه اى كه كار مى كند دوسوم هزينه ها را از خيريه ها  اما موسس
مى آورد. چهار گرمخانه براى آقايان داريم و متاسفانه گرمخانه 
زنان نداريم و تنها مركز لويزان است. «ان جى او »هاى فعال در 

حوزه آسيب هاى اجتماعى با ما كار مشاركتى مى كنند.»
ــوند براى  ــده. مددجويان به صف مى ش ــد تمام ش بازدي
عكس يادگارى با خبرنگاران و مسوولان شهردارى. سرهايى 
كه در گريبان است. گويا رضايت ندارند به گرفتن اين عكس 
دسته جمعى. به زحمت سرهايشان بالا مى آيد. نگاه هايشان را 
از دوربين ها مى دزدند. فلش ها زده و عكس ها گرفته مى شود. 
ــه چروك هاى  ــا لباس هايى نو ك ــا مددجويانى ب عكس ها ب

بسته بندى رويشان مانده است. 

مددجويان «گرمخانه خاوران» در يك قاب
 سيدحميد احمدى

 دكتراى آبيارى و حفاظت آب


